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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شــنبه 27 مرداد 1405| 5 ربیع‌الاول 1448|

يك جان داريم فدای اين راه 

 صغري خيل‌فرهنگ 
شب قبل از شهادت، فرمانده به ديدن منصور مي‌رود 
و با توجه به خطرات پيش‌رو، به ايشان هشدار مي‌دهد 
كه وضعيت خطرناك است و ممكن است در اين جبهه 
شهيد شوند، اما منصور مهدي با همان آرامش هميشگي، 
از كانكس بيرون آمده و خطاب بــه فرمانده‌اش گفته 
بود: »ما كه فقط يك جان داريم، چه بهتر كه آن را هم 
در اين راه فدا كنيم.«  متن پيش‌رو ماحصل همك‌لامي 
ما با همســر شــهيد نيروي پدافند هوايي ارتش در 
جنگ رمضان ستوانيكم شــهيد منصور مهدي است. 

 عشق در يك نگاه 
منصور متولد آذر سال ۱۳۶۵ در روســتاي چهل‌خانه در 
فريدن بود. او از بچگي هم درس مي‌خوانــد و هم در كنار 
پدرش در زمين كشاورزي كار مي‌كرد. منصور علاقه زيادي 
به ورزش داشت و عاشق فوتبال بود. از سال ۸۷ وارد ارتش 
شد و بعد از سپري كردن دوره‌هاي آموزشي در تهران، براي 
خدمت به پايگاه هاشــم‌آباد در نزديكي تودشك اصفهان 

منتقل شد. 
من و منصور با هم فاميل بوديم؛ ما دختردايي، پســرعمه 
بوديم. با ازدواج خواهر من و برادر ايشان در سال ۸۲، مسير 
زندگي‌مان بيشتر به هم نزديك شد. در جمع‌هاي خانوادگي 
همديگر را مي‌ديديم، اما واقعاً يك روز، در يك نگاه، عاشق 
هم شديم. منصور خيلي صادق و بي‌پروا بود، او به خواهر من 
كه زن‌داداشش مي‌شد، گفت »من مهري را خيلي دوست 

دارم و مي‌خواهم با او ازدواج كنم.« 
  مهري ازدواج كرد! 

عشق او به من بسيار عميق و واقعي بود. خانواده‌اش از اين 
علاقه مطلع بودند. بعدها متوجه شــدم كه حتي پدرشان، 

سال‌ها پيش از آنكه ما رسماً نامزد كنيم، به پدرم گفته بود 
»مهري را براي منصور مي‌خواهيــم«. اما خاطره‌اي زيبا از 
آن روزها دارم كه مادرش تصميم گرفت عشــق او را به من 
امتحان كند. مي‌گفتند، منصور دوران آموزشــي‌اش را در 
تهران مي‌گذراند كه مادرشان به شوخي با او زنگ مي‌زند و 

مي‌گويد؛ »مهري ازدواج كرد!« 
او كه با تمام وجود به من علاقه داشت، با شنيدن اين خبر، 
تمام آرامشش را از دست مي‌دهد. مي‌گفت، آن لحظه هيچ 
چيز نفهميدم، سرم گيج رفت، روي صندلي افتادم و زدم زير 
گريه. با ديدن حال پريشان او، دوستان و فرمانده‌اش دورش 
جمع شده بودند و سعي مي‌كردند بفهمند چه شده؟! منصور 

عاشق من بود. 
 هر جا بروي با تو مي‌آيم! 

من با شرايط زندگي نظامي‌ها تا حدي آشنا بودم، چون شوهر 
خواهرم )برادر منصور( نظامي بود و در نيروي هوايي خدمت 
مي‌كرد. از طرفي همسر من، شهيد مهدي در نيروي پدافند 
بود و من تقريباً با فضاي كار آنها آشنايي داشتم. نكته‌اي كه 
در مورد منصور خيلي مهم است و مي‌خواهم برايتان از آن 
خصوصيت بگويم، دلسوزي‌اش بود. منصور با همه علاقه‌اي 
كه به من داشت، اين را بر خود واجب مي‌دانست كه به من 
بگويد؛ »من در پدافند ارتش هســتم و قطعاً مأموريت‌ها و 
روزهاي سختي هم در پيش خواهم داشت اين را حتماً به 
مهري بگویيد! من او را دوســت دارم و نمي‌خواهم شغل و 
آينده‌‌ام او را به سختي بيندازد.« با اين صحبت‌هاي منصور 
علاقه‌ام به او چند برابر شد. از همان روزها خودم را براي دوري 
و تنهايي آماده كرده بودم، با تمام وجود شرايط را پذيرفته 

بودم و حتي به او مي‌گفتم: »هر جا كه بروي با تو مي‌آيم.« 
 به سخت‌جاني خويش اين گمان نبود 

دوم ارديبهشت ســال ۸۸، منصور به خواستگاري‌ام آمد. 

با اينكه همديگر را خوب مي‌شــناختيم، اما از همان ابتدا، 
صحبت‌هاي ما در مورد اعتقــادات مذهبي‌مان بود. حتي 
درباره پوشش و چادر هم با هم صحبت كرديم. او مي‌دانست 
كه من از ابتدا چادري هستم، اما با دلسوزي از من مي‌پرسيد 
كه آيا اين سبك زندگي هميشگي است يا ممكن است بعد از 
مدتي تغيير كند؟! من هم به او اطمينان دادم كه اين سبك 

زندگي هميشگي است. 
همان روز باز هم از ســختي راه و مسير پيش‌رو در زندگي 
يك نظامي صحبت شــد و من هم مجدداً اطمينان خاطر 
دادم كه هميشه كنارش هســتم، حتي گفتم: »اگر اتفاقي 
براي شما بيفتد، من هم ثانيه‌اي زنده نخواهم ماند!« حالا 
كه ماه‌ها از شهادت او گذشته و من هنوز در اين دنيا هستم، 
با خود مي‌گويم شايد آن حرفم از ته دل نبود! نمي‌دانم چرا 
هنوز زنده‌ام! شايد به قولي، ما را به سخت‌جاني خويش اين 

گمان نبود! 
 محمدطاهاي من! 

به خواست خدا سال ۸۸ عقد كرديم و ۱۷ سال با هم زندگي 
كرديم، تا اينكه در سال ۱۴۰۵ ايشان به مقام شهادت رسيد. 
حاصل اين ازدواج و عشق، پســرم »محمدطاها«ست كه 
اكنون ۱۱ ســال دارد و در كلاس پنجم تحصيل مي‌كند. 
منصور مرد بسيار مهرباني بود و در كارهاي خانه هميشه در 
كنار من بود. من دوران بارداري خيلي سختي داشتم و تقريباً 
۹ ماه كامل استراحت مطلق بودم. در اين مدت، ايشان تمام 
كارهاي خانه، از آشپزي گرفته تا هر كار ديگري، به تنهايي 

انجام مي‌دادند تا من بتوانم استراحت كنم. 
 با عشق و حمايت بي‌دريغش كنارم بود 

وقتي در سال ۸۸ با ايشــان ازدواج كردم، دانشجوي رشته 
تربيت بدني در دانشگاه اصفهان بودم، اما به دليل مسافت 
طولاني محل خدمت ايشان )پايگاه هاشــم‌آباد در مسير 
تودشك و نايين( و شرايط كاري و خانوادگي، مجبور شدم 
تحصيل را در آن زمان رها كنــم، اما بعد از اينكه فرزندمان 
به دنيا آمد، او خودش مســير را براي من هموار كرد. در آن 
دوران، ايشان با عشق و حمايت بي‌دريغ در كنارم بود. وقتي 
من براي كلاس‌هاي دانشگاه مي‌رفتم، ايشان همراه من بود. 
محمدطاهاي كوچولو را با خود مي‌برد و در ماشين جلوي 
دانشــگاه مي‌نشســت تا من در آرامش فكري و روحي به 
درسم برسم. اينطور محمد هم به ما نزديك بود. من بعد از 
اتمام كلاس‌ها مي‌آمدم پيش منصور و محمدطاها، به بچه 
رسيدگي مي‌كردم و لحظات شيرين و به‌يادماندني را در كنار 

هم سپري كرديم. 
 پدري مهربان 

منصور پدري مهربــان بود، رابطه‌اي خــوب و صميمي با 
پسرمان داشت. او تمام لحظات آزادش را با ما سپري مي‌كرد. 
همراه با محمدطاها بــه پارك يا اســتخر مي‌رفت، با هم 
تنيس و فوتبال بازي مي‌كردنــد. در خانه بازي‌هاي فكري 
انجام مي‌داد و حتي گاهي با هم در آشپزي كمك‌حال من 
مي‌شدند. اين صميميت و ارتباط پدر و پسري چنان عميق 

بود كه محمدطاها بعد از گذشت ماه‌ها هنوز هم با شهادت 
پدرش كنار نيامده اســت. رابطه‌اش با من هم بسيار عالي 
بود. من معلم هستم، وقتي از مدرسه به خانه برمي‌گشتم، 
ايشان كه از شيفت آمده بود، هميشه غذا را آماده مي‌كرد. 
محمدطاها امروز هم گاهي با دلتنگي مي‌گويد: »مامان، ما 

ديگر هيچ‌كدام از اينها را نداريم.« 
شهيد مهدي هميشــه تلاش مي‌كرد تمام شرايط را براي 
رسيدن ما به خواسته‌هايمان فراهم كند. او با شوخي‌هاي 
شيرينش، هميشه در خانه فضا را شاد و پر از نشاط مي‌كرد. 
بسيار دست‌ودل‌باز و مهربان بود و هيچ مناسبتي را از دست 
نمي‌داد. از جشن تولد گرفته تا ســالگرد ازدواج، حتي اين 
يادآوري شايد ساده‌ترين كار باشد، مثل خريد يك كيك يا 
يك كادوي كوچك. او با عشق آن را براي ما انجام مي‌داد تا ما 

احساس شادي كنيم. 
 نسبت به سربازان دلسوز بود 

در دوران خدمت، منصور فوق‌العاده مســئوليت‌پذير بود. 
زماني كه من در پايگاه هاشم‌آباد زندگي مي‌كرديم، ايشان 
»ذي‌حساب« بود، يعني مسئوليت تأمين و تقسيم وسايل و 
خوراكي‌هايي را كه به ايشان سپرده مي‌شد، برعهده داشت. 
يك‌بار، يكي از دوستانش از ايشــان خواست كه كمي قند 
بيشتر از سهمي كه به ايشان مي‌رسيد را به او بدهد. ايشان با 
كمال احترام و رعايت امانتداري پاسخ داد كه نمي‌توان اين 
كار را انجام دهد. او حتي در كوچك‌ترين موارد حق و امانت 
هم ميان بچه‌ها تفاوتي قائل نمي‌شدند و وظيفه‌شان را به 

بهترين شكل انجام مي‌داد. 
علاوه بر امانتداري، ايشــان نســبت به سربازانشان بسيار 
حساس و دلسوز بود. دوست نداشت كسي تحت فشار باشد يا 
به آنها زور گفته شود. وقتي شيفت در كانكس‌هاي كوهستاني 
بود، بســيار مراقب آنها بودند. مثلًا هر هفته براي سربازان 
ليموناد، كيك، ميوه و خوراكي‌هاي مختلف مي‌خريدند تا در 

آن شرايط سخت، حال‌شان بهتر باشد. 

وقتي سربازان متوجه شدند كه منصور شهيد شده، بسيار 
گريه مي‌كردند. اينها همه نشان از علاقه و احترامي بود كه 
به فرمانده‌شان داشتند. آنها نه تنها به خاطر يك فرمانده، 
بلكه به خاطر انساني كه هميشــه مراقب‌شان بود و نگران 

سختي‌هاي كارشان بود، غمگين بودند. 
 جنگ تحميلي ۱۲ روزه 

جنگ ۱۲ روزه كه آغاز شد، دوران بسيار سختي براي همه 
ما بود، مخصوصاً وقتي با چشم خود مي‌ديديم كه همكاران 
شهيد مهدي، يكي پس از ديگري به مقام شهادت مي‌رسند. 
آن صداها و انفجارها درســت در نزديكي محل سكونت ما، 
يعني داخل پايگاه، شنيده مي‌شد و اين موضوع بچه‌ها را به 
شدت مي‌ترساند. شرايط بسيار دشوار بود، چون ايشان در 
خدمت بودند، خانواده‌ها از هم جدا مي‌شدند و شيفت‌هاي 
كاري ايشان روزانه و بسيار سنگين شده بود. تصور كنيد يك 
روز كامل را پشت توپ در كوهستان، زير آفتاب سوزان يا در 

كانكس‌هايي با امكانات بسيار كم سپري مي‌كردند. 
 جنگ تحميلي رمضان 

خوب به ياد دارم در آن روزها من بارها با نگراني و دلتنگي 
مي‌پرسيدم: »چرا من شهيد نشدم؟« اما ايشان با همان نگاه 
عميق و مسئوليت‌پذيرش به من مي‌گفت: »نه، مگر همه بايد 
شهيد بشوند؟! پس كي بايد خدمت كند، كي بايد كار كند؟ 

كي بايد بر مبناي وظيفه، به حريم كشور برسد؟« 
بعــد از آن، جنگ رمضان شــروع شــد. آن روزها حتي از 
جنگ ۱۲ روزه هم سخت‌تر بود. ساعت‌ها طول مي‌كشيد 
كه گوشي‌هايشــان را جواب بدهند. ما و ديگر خانواده‌ها از 
شدت اســترس و نگراني اينكه چه اتفاقي برايشان افتاده، 

از پا در مي‌آمديم. 
 شركت در تجمعات شبانه 

من و منصور در مورد حملات و جنايات رژيم صهيونيستي، 
هميشه گفت‌وگوهاي زيادي داشتيم. يكي از موارد بسيار 
مهمي كه ايشان هميشه به آن حساس بود، حفظ اسرار و 
امنيت كشور بود. اگر مي‌ديد كسي در جايي از ضعف‌هاي 
نظامي كشــور صحبت مي‌كند و نااميــدي را القا مي‌كند، 
به شدت ناراحت مي‌شــد و مي‌گفت نبايد اجازه داد چنين 
حرف‌هايي‌زده شود. حتي اگر در شرايطي بوديم كه امكانات 
كم بود، او تأكيد داشــتند كه نبايد ضعف را نشان داد، بلكه 
بايد هميشه بر قدرت و توانمندي‌مان تأكيد كنيم. او اعتقاد 
زيادي بر حضور در تجمعات شبانه داشت و آن را ابزار بسيار 
مهمي براي نشان دادن موضع خودمان مي‌دانست. از اين رو 

تقريباً هر شب در تجمعات و راهپيمايي‌ها شركت مي‌كرديم. 
 موهبتي چون شهادت! 

اولويت اولــش در زندگي، نماز اول وقت بــود. روزه‌هايش 
هيچ‌گاه ترك نمي‌شد. حتي در سخت‌ترين شرايط جنگ 
رمضان، وقتي زير آفتاب سوزان در كانكس‌هاي كوهستاني 
شيفت مي‌داد، تمام روزه‌هايشــان را مي‌گرفت. او آرامش 
عجيبي در آن روزها داشت. شب قبل از شهادت، فرمانده‌شان 
به ديدن ايشان آمده و با توجه به خطرات پيش رو، به ايشان 
هشدار داده بود كه وضعيت خطرناك است و ممكن است در 
اين جبهه شهيد شوند، اما ايشان با همان آرامش هميشگي، 
از كانكس بيرون آمده و گفته بــود: »ما كه فقط يك جان 
داريم، چه بهتر كه آن را هم در اين راه فدا كنيم.« او بر اين 

باور بود كه شهادت يك موهبت است. 
 فرزندان معنوي منصور 

علاوه بر اين ايشان بسيار بخشــنده و خيرخواه بود. حتي 
در ميانه‌هاي ســختي‌ها، فراموش نمي‌كرد كه به فرزندان 
معنوي خود كمك كنند؛ مثلًا از طريق كميته امداد، براي 
حمايت از نيازمندان و يتيمان، مبالغي را براي كمك به آنها 

ارسال مي‌كرد. 
 اين چه فكري است؟! 

تنها چيزي كه از آخرين لحظات بدرقه ايشــان در خاطرم 
مانده، آن نگاه معنادار منصور است. وقتي براي خداحافظي 
دستش را گرفتم و داشت دســت خود را از دست من جدا 
مي‌كرد تا برود، نگاهي به من انداخــت كه معناي خاصي 
برايم داشت. در آن لحظه، هيچ حرفي از شهادت بين ما رد 
و بدل نشد، اما آن نگاه، همه چيز را برايم بازگو كرد. در آن 
لحظه، لرزه به جانم افتاد و ناگهان ترس از شهادت ايشان به 
ذهنم آمد، اما بلافاصله به خودم نهيب زدم كه »مهري! اين 
چه فكري است؟« سعي كردم تمام ذهنم را از آن فكر تلخ 

منحرف كنم. 
 حفظ ارزش و اصالت خانوادگي 

ايشان هميشه بر مسائل اخلاقي و حفظ حيا تأكيد داشت. در 
توصيه‌ها و وصيت‌هاي اخلاقي‌شان، حتي بيش از هر چيز بر 
موضوع »حجاب« و پوشيدن »چادر« تأكيد مي‌كرد. ايشان 
حتي در مورد اقوام و اطرافيانشان كه چادر نمي‌پوشيدند، با 
حساسيت و محبت توصيه مي‌كرد كه حتماً به چادر و حفظ 
حجاب پايبند باشند. اين نشان مي‌داد كه دغدغه ايشان تنها 
در ميدان جنگ نبود، بلكه دغدغه حفظ ارزش‌ها و اصالت 

اخلاقي در خانواده و جامعه برايشان مهم بود. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد ستوان‌يكم منصور مهدي از شهدای نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ رمضان 
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  محل شهادتش ، البته پا‌کسازی شده و برای شهید یادبود ساخته‌اند

تنها چیزی که برایمان مانده یک قاب عکس و یک پوتین ولباس سوخته وخاطراتش وبغض وآه 
وحسرتی که با دیدن جای خالی‌اش هرروز بیشتر و بیشتر می‌شود .

شب قبل از شهادت، فرمانده‌شان به 
ديدن ايشان آمده و با توجه به خطرات 
پيش‌رو، به ايشان هشــدار داده بود 
كه وضعيت خطرناك اســت و ممكن 
اســت در اين جبهه شهيد شوند، اما 
ايشــان با همان آرامش هميشگي از 
كانكس بيرون آمــده و گفته بود »ما 
كه فقط يــك جان داريــم، چه بهتر 
كه آن را هــم در ايــن راه فدا كنيم« 
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